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  چكيده
هاي اسـاطيري شـاهنامه در         مفاهيم و شخصيت    مانند  كهن ايران  نمود اساطير 

 شاهنامهعناصر اساطيري   تواند تصادفي باشد،      اشعار دوره جنگ تحميلي نمي    
در زمـان   . رود   شـعرهاي حماسـي بـه شـمار مـي          هـاي  فردوسي كهـن نمونـه    

  ياريگر آنها در استفاده از اين كهن الگوها        ،، ناخودآگاه جمعي شاعران   مقتضي
كـه  » جنگ تحميلي عراق عليه ايران«عران شعر جنگ در دورة    مانند شا . هستند

هـاي ايـن تحقيـق     يكي از هـدف  . بازتاب دادند  خود   ها را در شعر   .اين كهن الگو  
نشان دادن ارزش و اهميت شاهنامة فردوسي در راستاي وحدت و يكپارچگي            

ويژه در طي جنگ تحميلـي عـراق عليـه ايـران اسـت و بازنمـايي        ملت ايران، به 
هاي نبرد براي تداوم يكپـارپگي و شـكوه و عظمـت              خارات رزمندگان ميدان  افت

تعريف حماسه، كاركرد حماسه در تشجيع      . ايران، هدف ديگر اين جستار است     
ملّت در زمان مقتضي مانند زمان جنگ؛ ضرورت و شـرايط ايجـاد حماسـه و                
نقش آن در ماندگاري رخـدادهاي تـاريخي و ملـي، بـا در نظـر داشـتن عامـل                    
اصلي مذهب در روند جنگ تحميلي، نمود تعدادي از عناصر اساطيري حماسة            

 پهلوانــان  ابزارهــاي شــاعرانه در شـعرهاي دوره جنــگ تحميلــي، ملّـي ايــران، 
و دلاورمـردان   هـاي شـجاعت      عنوان كهن الگوهـا و اسـوه        بنيادين شاهنامه به  

  .، محور هاي ديگر بحث هستندهاي نبرد در مقايسه با آنها عرصه
  

  .حماسه، شاهنامه، شعر، جنگ، وحدت مليّ، ايران :ها كليدواژه

                                                           
  ه مسئولنويسنده، دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي، دانشيار گروه ادبيات فارسي دانشگاه ارومي *
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  مقدمه
گيري تمدن و فرهنگ خود      راها داشته، براي اسكان، شكل    ملت ايران در گذر تاريخ ماج     

در . هاي فراوانـي شـده اسـت        خويش، متحمل دردها و رنج     ةو دفاع از سرزمين بنا نهاد     
هاي مدافعان آن روزگاران، موجـب بقـا و عظمـت ايـن              ها و دلاوري   اين ميان شجاعت  

نسل بـه نـسل تكـرار       ملت شده است، اعمال پهلواني آنها، به صورتي نوشته يا نانوشته            
اي خاص كه شرايط مقتضي فراهم آمده، توسط شاعري توانمند، در قالب             شده، در دوره  

كـاركرد اساسـي    . به نظم درآمـده اسـت     » شاهنامه فردوسي «ملت ايران با عنوان     ة  حماس
 .)21 :1368مختـاري،   (ها، حفظ وحدت ميان مردم يك كشوراست         حماسه در ميان ملت   

ها   جنبة قهرماني، اساطيري، تاريخي يا مذهبي آن است؛ و حماسه          هاي حماسه  از ويژگي 
رانند كه از لحاظ جسمي و روحـي از ديگـران ممتازنـد و قـادر بـه             از افرادي سخن مي   
  .)753: 1372رستگارفسائي، ( العاده هستد انجام كارهاي فوق

هـا   ههـاي حماس ـ  تـرين هـدف   ستيزي و دفاع از سرزمين آبا و اجدادي، از مهم          بيگانه
هويـت مـورد نظـر، هـويتي        . رود  براي زنده نگاه داشتن هويت يك ملت به شـمار مـي           

 نخست بايـد    )1(»هويت مليّ «هاي   ها و شاخص   براي تبيين مؤلّفه   .جمعي است نه فردي   
در اين جستار مـراد از هويـت، مطلـق هويـت ملـّي              . مفهوم هويت مليّ مشخص گردد    

هـايي از قبيـل       هر فرد يا قوم يا ملت به پرسش        ةفرايند پاسخگويي آگاهان  «: ايراني است 
كه بوده؟ كجا بوده؟ چه بوده و چه هست؟ به عبارت ديگر متعلق به كدام قوم، ملـت و                   

اش كجاست؟ و داراي چه فرهنگ و تمـدني بـوده            خاستگاه اصلي و دايمي    نژاد است و  
م سياسـي،    شماري از انديشمندان علـو     )40 :1382صلاح،  (» شود است؟ هويت ناميده مي   

اي از عناصر تشكيل دهندة هويـت ملـي را اصـل قـرار               اجتماعي و جغرافيا، عنصر ويژه    
به عبارت ديگر هويت ملي بيشتر بر روي عنصر مورد نظر آنـان، تكيـه كـرده و                . اند داده

را در  » تـاريخ مـشترك   «و  » سرزمين مشترك «شكل گرفته است؛ براي مثال علم جغرافيا        
را اصـل   » ديـن مـشترك   «و  » زبـان مـشترك   « و علـوم اجتمـاعي    داند   اين مورد اصل مي   

 مـدني   ةو جامع ـ » مليت و ملـت   «،  »ساختارسياسي مشترك «ولي علوم سياسي بر   . داند مي
 ةاي است مركب از هم ـ     مسلم هويت مليّ پديده    طور  به .)40 :1382صلاح،  ( كند تكيه مي 

 نرها و آداب و سـنن      ديگر عناصر فرهنگي مشترك مانند مذهب، ه       ةاين عناصر، به اضاف   
هـاي مختلـف     طـور اعـم، از ديـدگاه       را بـه  » هويت« البته مفهوم    )124 :1377 مجتهدزاده،(

هاي مذهبي و غيـره نيـز        شناسي و ايدئولوژي   شناسي، روان  شناسي، انسان  فلسفي، جامعه 
 طور كه گفته شد از نظر گروهي از انديشمندان         همان. توان مورد بحث و بررسي قرار داد       مي
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، )سـنتي ( توان هويت باسـتاني    تواند داشته باشد براي مثال مي      انواع مختلفي مي  » ويته«
 را نام برد؛ بحث در ايـن        )91 :1377 مجتهدزاده،() اسلامي(هويت غربي و هويت مذهبي    

 »هـويتي دينـي   «زير ساخت شعرهاي دوره مورد بحـث         مقوله هدف اين نوشتار نيست؛    
شود، به لحاظ تـاريخي و در         هويت ملي تعبير مي    آنچه كه امروز تحت عنوان    «دارند؛ و   

بـومي،  هـاي    آيينة ايران زمين، بخصوص تواريخ محلي، هويت ايراني است كه با ويژگي           
  .)61: 1382 صلاح،(»هاي ديني ممزوج شده است اي همراه با مؤلفه فرهنگي و منطقه

  
  فرضية اصلي تحقيق

ت ملـّي   عبارت از تداوم حماسه و انگيزة حفظ سرزمين آبا    و اجدادي و پاسداشت هويـ
ايراني، با توجه به زيرساخت باورهاي مذهبي ملّت ايران در دورة جنگ تحميلي اسـت               

روزي در  ي ـهاي پرافتخار و اساطير اين سرزمين، آرمان پ        كه با رويكرد شاعران به گذشته     
  .كند يابد و ساختي حماسي پيدا مي جنگ در شعر آنها تحقق مي

  
  هدف تحقيق

و مـسأله اصـلي تحقيـق       . ت عشق به وطن و دفاع از آن در مواقع ضـروري اسـت             اهمي
 نمود تعدادي از عناصر اساطيري حماسة مليّ ايران در راستاي وحـدت : عبارت است از  

، بـا كـاربرد     »هويت ملي ايراني  «و نيز احيا و زنده نگاهداشتن       ،  ايران و يكپارچگي ملت  
  . تحميلي و هشت سال دفاع مقدسعناصر اساطيري شاهنامه در شعر دورة جنگ

  
  محدودة تحقيق

عبارت است از مجموعه شعرهاي چند تن از شاعران با مضاميني در ارتباط باجنگ، كه               
انـد، ماننـد مجموعـه شـعر دفـاع مقـدس، مجموعـه آثـار و                در اين دوره سـروده شـده      

شعر ، مجموعه شعر كنگره     هم صدا با آب و آينه     هاي دفاع مقدس، مجموعه شعر       ارزش
  شـعر ، مجموعـه    علمـداران ، مجموعـه اشـعار      ها  پري ستاره دفاع مقدس، مجموعة غزل     

، تـذكرة شـعراي     قبيلـه خورشـيد   ، مجموعه شعر جنگ، مجموعـه شـعر          و شمشير  شعر
، فرهنـگ شـاعران   خون نامه خـاك مجموعه شعر  ،شهيدان شاعر  مجموعهمعاصر ايران، 

پـور،   حميد سبزواري، قيـصر امـين  و اشعار مورد بحث شاعراني مانند      . جنگ و مقاومت  
عليرضا قزوه، علي معلّم، مشفق كاشاني، ساعد باقري، عبدالجبار كاكايي، يوسـف علـي              

  .ميرشكاك، نصراالله مرداني، قادر طهماسبي
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  هاي تحقيق سؤال
آيا حماسة مليّ ايران، شاهنامه فردوسي در شعر جنگ، در طي هشت سال دفاع مقـدس            

هـاي مطـرح در شـاهنامة فردوسـي          ، مفاهيم و شخصيت   نمودي دارد؟ در صورت نمود    
ها  چگونه و تا چه حد است؟ ميان شعر حماسي جنگ و حماسة مليّ ايران چه همساني               

  هايي وجود دارد؟ و دگرساني
  

  پيشينة تحقيق
در زمينة بيشتر موضوعات اشعار، پايداري و دفاع مقدس، تحقيقات فراواني انجام گرفته             

ت و وحـدت و             ناسان و شاهنامه  است و نيز شاهنامه ش     پژوهان، در ارتباط با نمـود هويـ
اي انجام يافته است، ولي      يكپارچگي ملّت ايران در شاهنامة فردوسي، تحقيقات گسترده       

تاكنون تحقيقي جدي از لحاظ نمود و مقايسة عناصر اساطيري حماسـة ملـّي ايـران در                 
 گارنده در اين تحقيق، با توجه به اهميت       رو ن  اشعار دفاع مقدس، انجام نگرفته است، از اين       
  .ها و نكته نظرهايي را مطرح كرده است موضوع، به روش تحليلي توصيفي، رهيافت

  
  نقد و بررسي

حماسه مليّ ايران، شاهنامة فردوسي، نمايانگر هويت ملي، وحدت و يكپارپگي ايرانيـان             
ري مطـرح در آن، در      هاي اسـاطي   مفاهيم و شخصيت  . در طول تاريخ اين سرزمين است     

وجود مفاهيم اسـاطيري ايـران در       . اشعار جنگ دورة معاصر ايران، بازتابي گسترده دارد       
  .اين اشعار، متضمن هويت مليّ و ايراني اين سرزمين است

نكتـة  . شـود  در ساختار هويت فرهنگي يك ملت تعريف مي       » مذهب دين و «مفهوم  
مذهبي مـردم كـشورها، در زمـان جنـگ     قابل ذكر اين است كه فقط وحدت اعتقادي و   

 تواند كافي باشد، بلكه انگيزة پاسداشت هويت ميان دو كشور كه مذهب واحدي دارند، نمي      
براي مثال در طي جنگ تحميلي، ملّت ايران بـراي          . مليّ و قومي نيز داراي اهميت است      

، گذشته از عنصر    مبارزه با مهاجمان عراقي، كه مسلمان بودند يا ادعاي مسلماني داشتند          
 مذهب، نياز به انگيزة ديگري براي وحدت مليّ بود، تا با احياي خاطرات قـومي و يـاد                 

  .كرد از شكوه و عظمت گذشته ايران بتوانند، به پيروزي دست يابند
هاي قومي و    شود، يا يك ملتي از لحاظ ارزش       زماني كه مرزهاي يك ملت تهديد مي      

 عشق به   .)57: 1387 واحددوست،( شود ماسه آفريده مي  گيرد، ح  ملي مورد تحقير قرار مي    
ميهن، به اقتضاي شرايط زماني در قرن چهارم در قالب اثري حماسي و ماندگار بـا نـام                  
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هـاي   هاي رزمندگان در ميدان    نمود پيدا كرد؛ در دورة معاصر، دلاوري       فردوسي شاهنامة
رو دلاورمــردان  يــنرا فــراهم آورد، از ا» شــعر حماســي جنــگ«نبــرد، بــستر پيــدايش 

هاي جنگ حماسه آفريدنـد، و شـرح         هاي نبرد براي حفظ اين سرزمين در ميدان        صحنه
  .هاي آنان در طي جنگ تحميلي، در اشعار اين دوره به تصوير كشيده شد دلاوري

بسامد عناصرِ نمايانگر هويت باستاني يا همان هويت ايراني، در شـاهنامة فردوسـي              
فاع مقدس نيز در طي هشت سـال، بازتـابي بـسيار گـسترده              چشمگير است، در اشعار د    

تعدادي از شعرهاي شاعران دورة دفاع مقدس در طي جنگ تحميلـي، بـراي               دارد؛ زيرا 
ايجاد وحدت و حفظ هويت ملي ايراني، حاوي كهن الگوهايي چون پهلوانان اساطيري             

 ـ     . و عناصر فرهنگ گذشتة ايران است      اي از عناصـر     ارهاين مجموعة اشعار در بردارندة پ
اساطيري حماسة مليّ ايران شاهنامه فردوسي است، و بـا علـم بـر تـأثير عامـل اصـلي                    

كاركرد حماسه ملـّي ايـران را در تهيـيج           مذهب اسلام، وجود اين عناصر در اين اشعار،       
نبرد غالب، در شاهنامة فردوسـي نبـرد        . كند وحفظ وحدت و هويت ملي ايراني بيان مي       

ست، زماني كه مرزهاي ايران توسـط كـشور تـوران مـورد تجـاوز قـرار        ايران و توران ا   
افتد، رسـتم نمـاد كهـن        گيرد و هويت مليّ و تماميت ارضي ايران بزرگ به خطر مي            مي

نه تنها رستم، بلكـه گـاه       . دهد الگوي قهرماني، كشور ايران را از دست دشمن نجات مي         
جـب نجـات ايـران از تجـاوز تـوران           نيز اسفنديار كه نماد دينداري و دلاوري است مو        

براي مثال اسفنديار با كشتن ارجاسب توراني آبـرو و حيثيـت ايـران را كـه در                  . شود  مي
صورت نمادين، اسارت خواهران وي به دست ارجاسب توراني است، پـاس             شاهنامه به 

دارد، در دورة معاصر در طول جنگ تحميلي، رزمنـدگان دليـر ايـران نيـز بـا ايمـان                     مي
و . آبرو و حيثيت ايران را با خون خـود پـاس داشـتند             قاد به باورهاي مذهبي خود،    واعت

البتـه در ايـن   . هاي آنان در اشعار شاعران جنگ و پايـداري، بازتـاب پيـدا كـرد        دلاوري
 روائي كامل شعري از يك شاعر خاص، مـورد نظـر نيـست زيـرا                ةتحقيق، يك مجموع  

اي از   نگ و حماسه نيـستند بلكـه پـاره        همة اشعار شاعران دوره جنگ مختص عناصر ج       
باشـند، در     مـي   اند داراي عناصر حماسي    هايي مدون ذكر شده    اشعار آنها كه در مجموعه    

 در توسع معنايي خود به كار رفته است، اين اشعار در قالب مثنوي،            » حماسه«اين اشعار   
 قالـب غـزل يـا       كه شاهنامه فردوسي در اين قالب سروده شده، نيسستند، بلكه بيشتر در           

هـاي احـساسي، ولـي داراي     مايـه  هاي شعري كه سرشار از عواطـف و درون   ديگر قالب 
  :اند هايي حماسي هستند، سروده شده مايه تفكرّ و درون

  نشانه ما بوديم و مليون در مليون گلوله
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  هاي مسموم نشانه ما بوديم و بمباران
  هاي ويرانگر نشانه ما بوديم و موشك

  نهاي زمانو ما مظلومان ت
  ها همچنان برخاستيم از زير بار موشك

  ....چنان ايستاديم و هم
  باور كنيد فردائيان

  )215: 1372زاده بارفروش،  نجف(گونه باور كنيد تاريخ را بدين
» ما«مفهوم حماسي با غنايي درآميخته، واژة » عاطفه«در شعر ياد شده، به دليل عنصر 

  . كه در دورة معاصرحماسه آفريدندو يا گمنامي است،نماد پهلوانان و دلاورمردان بانام 
   اي قصه ساز پيروز :و يا

  ركپيروزيت مبا
   فتح استخوش بو، بهار
  درخشد از لولة تفنگت خورشيد مي

  روييده بوتة نور
  )58: 1371رحماندوست، ( ...هاي جنگت از جبهه

هـاي بـيش از      در دوره غزنويان به دليل حكومت غيرايراني غزنوي و نفوذ و دخالت           
حد خلفاي بغداد در امور داخلي ايران، هويت مليّ ايران مورد تهديد قرارگرفته بود، كه               
جنگي فيزيكي در اين رابطه صورت نگرفت، ولي خرد جمعي قوم ايراني احساس كـرد          

رو صداي اعتراض ملت ايران، توسط       كه هويت ملي ايران در معرض خطر است؛ از اين         
بازتـاب  » شـاهنامه فردوسـي   « اي مقتدر و جاويدان با نام       حماسه صورت شاعري توانا به  

هـا بعـد، در دورة معاصـر، حملـة همـساية متجـاوزي بـه ايـران، موجـب                     قرن. پيداكرد
عـراق عليـه    «برآشفتگي خردجمعي و قومي اين سرزمين شد، و در طول جنگ تحميلي             

مقابله بود، در شعر    كه صداي اعتراض، دعوت و تهييج به         ، صداي رساتر ديگري،   »ايران
شاعران جنگ و پايداري بازتاب يافت، اما نه در قالب يك اثرحماسي مدون مخصوص              

هاي شعر   اي حماسي و با عنوان     مايه صورت اشعاري پراكنده، با درون     يك شاعر، بلكه به   
شعر جنگ در دورة معاصر ايـران، بـه لحـاظ زمـاني، حـد               «. پايداري، مقاومت و جنگ   

 را )1367(، 598 تــا روز پــذيرش قطعنامــة )1359( جــاوز عــراقفاصــل بــين شــروع ت
ماية تشويق، تكريم دوسـت، تحقيـر و تهديـد دشـمن،             گيرد كه سرشار از درون     مي دربر
. چنين تقويت روحية سلحشوري، مليّ و ديني براي حفـظ وطـن و انقـلاب هـستند                 هم

تمامي آثـار   . جدگن  شعر دفاع مقدس برخلاف شعر جنگ در محدودة زماني خاصي نمي          
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 »منظوم در هنگام نبرد و بعد از آن در زمان صلح در قلمـرو شـعر دفـاع مقـدس اسـت                     
شعر دفاع مقدس يا پايـداري      .  و نسبت به آن، نسبت جزء و كل است         )27: 1388براتي،  (

و يا مقاومت در زمـرة ادبيـات پايـداري اسـت، كـه در آن مفـاهيم اعتـراض، مقاومـت                 
جويـان غلبـه دارد و       بل تجاوزگران و انقلاب در مقابـل سـلطه        اجتماعي و جنگ در مقا    

دعـوت بـه    : گونه شعر عبارتنـد از     هاي عمدة اين   ويژگي. داراي پايگاهي اجتماعي است   
هاي روشن پيروزي، انعكـاس    بيدادگر، ستايش آزادي، بازنمايي افق  ةمبارزه، ترسيم چهر  

ادبيـات پايـداري    . )158 :1385سـجودي،   ( مظلوميت مردم و بزرگداشت شـهداي آزادي      
توسط شاعران و نويسندگان جهان در مقابل هرگونه ظلـم، جـور، تعـدي و تجـاوز بـه                   

شعر و ادبيات جنگ رابطة جزء و كل با شعر و ادبيات پايداري دارد؛              . وجود آمده است  
اي از زمان و در مواقعي كه كشوري بـا كـشوري    زيرا شعر و ادبيات جنگ، تنها در برهه  

 و  78: 1385سـجودي،   (شـود    ر شده، يا مجبور به دفاع شده است، حادث مـي          ديگر درگي 
در زمرة ادبيات پايداري و مقاومـت نيـز قـرار           » جنگ تحميلي « بنابراين شعر دوره     .)79
با توجه به موضوعات مطرح در اين اشعار، آنها داراي روح و تفكـّر حماسـي                . گيرد  مي

هـاي   ابل متجاوز با به تصوير كشيدن صـحنه       تهييج براي مبارزه و مقاومت در مق      . هستند
هايي ميان اشعار جنـگ دورة معاصـر         همساني. هاي اين اشعار است    جنگ و نبرد، از ويژگي    

ايران و شاهنامه فردوسي وجود دارد كه نمود اين وجوه مشترك و همساني ميان آنها به                
اعر شعر جنـگ    و قومي ش   )2(تواند تصادفي باشد، بلكه ناخودآگاه جمعي       هيچ وجه نمي  

گونه شعرها بوده است و همـين       و پايداري، در زمان مقتضي، ياريگر وي در سرودن اين         
  :حماسة ملّي ايران در اشعار جنگ تحميلي عراق عليه ايران است نكته بيانگر تأثير و نمود

  هاي شعر دفاع مقدس با شاهنامة فردوسي و تأثّر از آن  همساني)الف
  »فرّ«نمود  .1

 كه بقا و شكوه ايران بزرگ، مدينة فاضله و كمال مطلوب داناي توس اسـت،                از آنجايي 
باشد كه    مي» فرّ«يكي از مفاهيم نمادين مطرح در شاهنامة فردوسي، مفهوم پر راز و رمز              

در حماسـة  . انـواع گونـاگوني دارد  » فـّر «. نماد وحدت، انـسجام و شـكوه ايـران اسـت          
در شـاهنامه   » فـّر «يكي از مظاهر و انواع      . شود اد مي ي» فرّ«گرانسنگ ايران مكرّر از انواع      

نمـود ايـن مفهـوم در نامـة         . گونه فـّر هـستند     فرّ ايراني است كه همه ايرانيان داراي اين       
ناپذير ايـران را در   باستان، نه تنها باز تاب وحدت مليّ است، بلكه شكوه و عظمت خلل       

امه گذشـته از يـك اعتقـاد اسـاطيري،          فرّ در شاهن  . سازد  مقابل هرگونه تجاوز نمايان مي    
ناپـذيري   در ضمير ناخودآگاه ايرانيان نسبت به پايداري ايران و خلل         » اميد«نمايندة اصل   
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با در نظر گرفتن مفاهيم گستردة فرّ در شاهنامه مانند تأييـد            . اين سرزمين اهورايي است   
ني متعلّق به كيانيان،    الهي، بخت و اقبال، موهبت اهورايي و غيره، بر طبق باورهاي باستا           

؛ 147،  86،  54: 1352مجتبـايي،   ( پهلوانان ايراني و آرياييـان و ايرانـي تبـاران بـوده اسـت             
  .)39 :1371كوياجي، 

  پديد آمد و رايت بخردي        زديــر ة ايـز بالاي او فّ
  )3130، 3، ج206: 1965فردوسي، (

  و چون جوشناچو خود و زره كرد         اــنـرد آهــرم كــي نـر كيـبه فّ
  )9، 1 ، ج39: 1965فردوسي، (

  وييـران تـران و شيـاه دليـپن        چه انديشي ار شاه ايران تويي
  اهـكه با فّر و برزي و زيباي گ        به بد آب را كي بود بر تو راه

  )3467-68 ،3 ، ج228: 1965فردوسي، (
ناپذيري مردم ايران    تمند بودن ايران و ايراني در شاهنامه، به معني شكس          هرّبنابراين ف 

در تمام نبردهاي بنيـادين شـاهنامه، سـرانجام ايـران           . ناپذيري اين سرزمين است    و خلل 
صورت فرّ پهلواني در رستم، كه حـافظ كيـان           نمود فرّه در شاهنامه به    . پيروز بوده است  

 ـ       . باشد مندي ايران و ايراني مي     ايران است، براي تحقّق فرّه     ه ناگفته پيداسـت كـه بـاور ب
ناپذيري اين سرزمين، در طول جنگ تحميلـي عـراق عليـه ايـران، در                شكوه و شكست  

هاي نبرد همواره جاري و ساري بود و سرانجام نيـز      وجود دلاورمردان و قهرمانان ميدان    
موجب پيروزي آنان شد و بدين وسيله فرّ ايران و ايرانـي در دوران معاصـر نيـز تـداوم           

ن فرزندان خود را در راه عشق به وطن از دست داد تا فرّ و           و ملّت ايران بهتري   . پيدا كرد 
  :شكوه ايران پا برجا باشد

  دـردنـب اره را ميـپ ارهـر پـآن پيك      دـردنـب ن ستاره را ميـدوش ت رـب
  دـردنـب يـاره را مــل بهـانگار گ      از عطر تنش فضا چه عطرآگين بود

  )215: 1369 ،عزيزي، تذكرة شعراي معاصر(
  
  حفظ و احياي هويت ملّي .2

طور كه پيشتر نيز گفته شد در طول تـاريخ پـر فـراز و نـشيب ايـران، ماننـد دورة                       همان
مشروطيت، و يا هر موقع كه مقتضي بوده، و متجاوز يا متجاوزاني ذهن ملـت ايـران را                  

طور نمادين يا صريح در      برآشفته است، گاه گاهي شاعران آن دوره بنا به رسالت خود به           
ولـي  . انـد  هايي داشته  عدالتي، و تهاجم متجاوز اشاره     ب انواع شعر، به ظلم، ستم و بي       قال

تبار كه نمود آن را در       در دوره غزنويان؛ از يك طرف تسلط و نفوذ خلفاي عباسي عرب           
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شد كه از طـرف      براي مثال سلطان بودن سلاطين غزنوي وقتي مسجل مي        ( تاريخ بيهقي 
توان  و ديگر متون مي   ) فرستاده  القاب و لوا و غيره به آنها مي       شد و    خليفة بغداد تأييد مي   

نژاد، كه برطبق مـتن شـاهنامه و اسـاطير           ديد، و از طرف ديگر حاكميت غزنويان توراني       
نـژاد   آيند و مانند ايرانيـان آريـايي        باستاني ايران فرزندان تور، فرزند فريدون به شمار مي        

ي نبوده، قوم ديگري بـا هويـت ملـّي ديگـري بـه      هستند؛ ولي به هر حال اين قوم، ايران      
اولي با نفوذ و دخالـت در       ( رو اين دو قوم عرب و غزنويان توراني        از اين . آمد  شمار مي 

، هويت ملي ايران را تهديد كرده، به        )امور مملكتي و دومي با حكومت و حاكميت خود        
شـاهنامة فردوسـي در     . خطر انداخته بودند كه باعث ايجاد حماسة مليّ ايران شده است          

محمود پيام شـاهنامه را،     «هاي تاريخ ايران به نظم درآمد، ولي         ترين برهه  يكي از حساس  
كه تجديد عظمت و استقلال ايران به معني جـدا شـدن از قلمـرو خلافـت و برافتـادن                    

فردوسـي  . )138 ،156: 1375رياحي،  (» استيلاي تازيان و سرافرازي ايرانيان بود، درنيافت      
و حـاكم در قـرن چهـارم، در شـاهنامه ضـمن بـازگوكردن رخـدادهاي                     با ت  وجه بـه جـ

كند براي مثال در     طور غيرصريح، نارضايتي خود را از وضع موجود بيان مي          ها، به  داستان
  :دـويـگ داستان ضحاك مي

  گانـوانـام ديـد كـپراكنده ش        انـرزانگـردار فـنهان گشت ك
  دــزنـارا گـنهان راستي، آشك        هنر خوار شد، جادوي ارجمند
  ز به رازـبنيكي نرفتي سخن ج        شده بر بدي دست ديوان دراز

  )5، 1 ، ج51: 1966فردوسي، (
) عـراق ( در دورة معاصر، زماني كه مرزهاي ايران از طرف يكي از كشورهاي عـرب   

كه مسلمان بودند، مورد تجاوز قرار گرفـت، رزمنـدگان دليـر ايـران در راسـتاي حفـظ                   
ويت ملي حماسه آفريدند، و شاعران توانمند اين دوره با رويكرد بـه كهـن الگوهـاي                 ه

زيـرا  . ها را در اشعار خود منعكس كردنـد  اساطيري و فرهنگ گذشتة ايران، اين دلاوري    
گاهي اشـعار حماسـي     . در اين دوره فضا براي سرودن اشعار حماسي بسيار مناسب بود          

مه فردوسي است زيرا عناصـر اسـاطيري و كهـن           اين دوره يادآور فضاي حماسي شاهنا     
الگوهاي پهلوانان باستاني ايران در شعر شـاعران آگـاه ايـن دوره داراي بـسامد بـالايي                  

هـا را بـراي دفـاع از مـيهن تهيـيج و              اين شاعران با اشعار خود دلاورمردان جبهه      . است
د شـد، و    گونه كه فردوسي زبان گوياي خرد جمعي عـصر خـو           همان. كردند ترغيب مي 

ها بعد، در دورة معاصر، با حملة عراق به ايران، و با آشفتگي خردجمعـي ايرانيـان،                  قرن
صداي رساي شاعران در طول جنگ تحميلي، كه صداي اعتراض، دعـوت و تهيـيج بـه                 
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گرچه زبان و بيان مجموعه اشعار اين شـاعران    . مقابله بود، در شعر آنها بازتاب پيدا كرد       
 شاهنامه متفاوت است، ولي داراي غنـاي معنـايي و تفكـّر حماسـي               اي جهات با   از پاره 

ستيزي و تهييج براي مقابلـه بـا ايـن         خواهي و ظلم   است و بيشتر مفاهيم حماسي عدالت     
  :تجاوز و تعدي در آنها بازتاب دارد

  برخيز تا در سنگر عشق
  با هم سرود خون بخوانيم،
  با بانگ دشمن كوب تكبير

  )36: 1371جعفر ابراهيمي، ( يماز خاك، دشمن را بران
  بر شما اي قهرمان مردان با ايمان درود  :و يا

  بر شما اي پيروان مكتب قرآن درود
  بر شما اي مرزبانان وطن از ما سلام
  )14: 1376 مرداني،( ....بر شما اي حاميان ملتّ ايران درود

  
  هويت ديني .3

يكـي  . ت ملّي و فرهنگي درآميخته است     طوركه پيشتر اشاره شد، هويت مذهبي با هوي        همان
هاي حماسة ملي ايران پايبندي رؤساي مملكت با عنوان شاهان و بـه تعبيـري                از ويژگي 

اي از پهلوانان بنيادين شـاهنامه بـه مـذهب و             و پاره  )236: 1371كوياجي،  (  مؤبدان ـ شاه
 وظيفـه در     و 1 مؤبدان بودند كه ايـن فانكـشن       ـ پادشاهان پيشدادي همه شاه   . دين است 

براي مثال كي گشتاسب حـامي زردشـت و مبلـّغ ديـن             . دورة كيانيان نيز تداوم پيدا كرد     
اي مذهبي بود، زيرا     علت اصلي حملة ارجاسب توراني به ايران ناشي از انگيزه         . بهي بود 

  :نژاد و هم مذهب بودند، برگشته بودند ايرانيان از دين آبا و اجدادي خود كه با تورانيان هم
  بشد فرّه و دانش و پاك دين          نـران زميـنيد گفتا كز ايبدا

  يرــوي پيغمبـدعـران بـباي         ن آوريـيكي جادو آمد بدي
  )106 و 105، 6 ، ج72: 1966فردوسي، (

  بگرد و بترس از خداي بهشت        مر او را بگوي كزين راه زشت
  )119، 73، 6 ، ج72: 1966فردوسي، (

  نـا بر كهـازه بمـكند روي ت        خنگر ايدونك نپذيرد از ما س
  مـيكي خوب لشگر فراز آوري        مـاز آوريــده بـراكنـاه پـسپ

  )122 و 121، 73، 6 ، ج72: 1966فردوسي، (
                                                           
1. Function 
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هاي مهم رفتن اسفنديار براي بستن دست رستم به سيـستان،            چنين يكي از انگيزه     هم
 مؤبد، داراي مقام روحاني     عنوان شاه  كه گشتاسپ به   اي مذهبي داشت؛ نخست اين     انگيزه

كـه    و خليفة اللهي بود و برگشتن از فرمان او برگشتن از فرمان خداونـد بـود، دوم ايـن                  
كه   اسفنديار رسالت گسترش دين بهي را برعهده داشت و نظركردة زرتشت بود درحالي            

رو فرمان پدر را براي بستن دست رستم پـذيرفت و            رستم بر آيين مهرپرستي بود، ازاين     
از طرفي اگر او خواهان تاج و . انجام نيز در راه اعتقاد خود جان خود را از دست داد        سر

تخت، كه نماد قدرت هستند، بود، براي تبليغ دين بهي نيازمنـد همـة قـدرت و اقتـدار                   
 به هـر  . طلبي مادي نبوده است    پادشاهي بود و انگيزة وي براي دست بستن رستم قدرت         

هبي و دينداري گاهي از عوامل نبرد در شاهنامه محـسوب           حال پايبندي به اعتقادات مذ    
طوركه دلاورمردان جنگ تحميلي عراق بر ايران باور داشتند كه صـدام از              همان. شود مي

عدالتي به ايران حمله كرده است، بنـابراين در          اسلام برگشته و از روي ظلم و ستم و بي         
ترين عامل رويـارويي      اسلام، مهم  كنار عشق به وطن و پاسداشت هويت مليّ، اعتقاد به         

  .آيد رزمندگان ايران با لشگر عراق به شمار مي
  همان يلان كه دليلان دين حق بودند
  شكوه خورشيد در پهنة فلق بودند

  همان يلان كه خدا بود ذكر هر شبشان
  )31: 1374بختياري، ( ...نبرد، مكتبشان بود و عشق مذهبشان

  تن  خط ما يعني نبرد تن به :و يا
  خط ما يعني شهيد بي كفن

  خط ما يعني در آتش واشدن
  غرق خون در ظهر عاشورا شدن
  خط ما يعني شرر در قلب شام

  خط ما  يعني فقط خط امام
  شيعه را جز با علي پيوند نيست

  )53 :1374محمدي، ( خط ما اين است و چون و چند نيست
  
 تفكرّ حماسي .4

و علاقه به ايثار، دلاوري، شجاعت در راه ملـّت          منظور از تفكرّ حماسي، عبارت از ميل        
چيزي كه فكر و ذهن را در شرايط خاص اجتمـاعي، بـه خـود مـشغول                 . و ميهن است  

با توجه به موضوعات مربوط به جنگ، مانند شهادت، مبارزه عليه تجاوزگر بـه              . كند مي
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 حـاكم  گونـه اشـعار   ميهن و غيره در اشعار دوره جنگ تحميلي، فضايي حماسي بر ايـن      
نيـستند  » حماسـه «به عبارتي آنها اشعار بلند روايي مخصوص يك شاعر با عنوان            . است

نام در مجموعه اشعار ايـن دوره بـه چـاپ     صورت پراكنده از شعراي به نام و بي   بلكه به 
آنهـا    حماسي بوده، تفكرّ حماسي بر     اند؛ اما با توجه به فضاي حاكم بر آنها كاملاً          رسيده

 ديگر اين كه قهرمانان يا بـه عبـارتي پهلوانـان جنـگ تحميلـي همـه                  نكتة. حاكم است 
گرايي هستند كه سـرايندگان آنهـا        هاي واقع  باشند، اين اشعار حماسه     ملموس و عيني مي   

هـاي نبـرد را بـه        هاي واقعي جبهـه    نيز در پي تعهد و رسالتي كه بر دوش دارند، صحنه          
در ايـن اشـعار عرفـان و        .  همه نو هستند   از آن گذشته زبان و نماد ها      . اند تصوير كشيده 

 تفكـّر  1كهـن نمونـه يـا كهـن الگـوي       .اعتقاد ديني با تفكرّ حماسي در هم آميخته است        
خورد و پهلوانان و قهرمانان نبرد نيز  حماسي در تمام رخدادهاي شعر جنگ به چشم مي   

طور   شجاعت به  وقتي كه پهلوانان با دلاوري و     .با همين انگيزه به نبرد با دشمن پرداختند       
طـور   يابـد، بـه     جنگند، تفكرّ حماسي تحقّق مي     هاي نبرد با دشمنان مي     فيزيكي، در ميدان  

كليّ در جنگ تحميلي، چنين تفكرّي بر رزمندگان حاكم است و شاعران اشـعار جنـگ                
نكتـة ديگـر ايـن كـه شـهادت از           . انـد  اين تفكرّ را به خوبي در اشعار خود بازتاب داده         

ر حماسي است، اين تفكرّ با تمام مفهوم خود، در دفاع از هويت، كيـستي               هاي تفكّ  جلوه
هـاي   و از كجايي؟ در طول تاريخ تكرار شده و خواهد شد و قهرمانان و پهلوانان جبهـه               

  :ر حماسي نيز جاودانه خواهند شدنبرد، در اشعا
  ددرـار برگــام را شع هـر سـوختـصفي        بخوان حماســه كه از دل قرار برگردد

  ...كه صبر خشك كشم را عذار برگردد        دازدـام تب غيرت چنان گل ان به چهره
  بـه خــون كـه اگــر روزگـارم ـقس        ز خون ما و شما آســــــيا بگردانند

  رددـرگـار بـن و يسـر به يميـگمان مب        اـامت مـود قــر عمـارد بــان ببــسن
  )187: 1385طهماسبي، (

  
 عشق به ميهن .5

در اين اشعار گذشته    . عشق به ميهن و دفاع از آن محور شعرهاي جنگ و پايداري است            
هـاي   مايـه  ، بـن  )كه از بسامد بالايي برخوردار اسـت      ( هاي مذهبي و عاشورايي    مايه از بن 

حماسه ملي ايران نيز به مستقيم و غيرمستقيم كارمايـة شـاعران ايـن دوره قـرار گرفتـه                   
روي داريم كـه در      آلايش شاعراني را پيش    ، شعر پاك و بي    دوران معاصر  وقتي در . است

                                                           
1. Archetype 



  دفاع مقدسبازنمايي عناصر اساطيري ـ حماسي همبستگي ملي در شعر 

  61

طول جنگ تحميلي، با عشق و ايمان قد برافراشتند، بـه يـاد روزگـاران گذشـته، دوران                  
افتـيم    هاي نژاد آريا به فلات ايران، مي       گيري ملت ايران در مهاجرت     باستان، دوران شكل  

ن آماج هجوم ويرانگـر و خـونريز        هايي است كه اين سرزمي     و نيز اين دوره يادآور دوره     
دشمنان و بيگانگان شده بود؛ دلاورمـردان آن روزگـاران بـراي دفـاع از هويـت ملـي و         

هـا   ايـن دلاوري  . ايراني خود براي پاسداري از مرزهاي اين سرزمين رشادت ها نمودند          
 واحددوسـت، ( در حماسه ملي ايران، شاهنامة فردوسي، به نظم درآمد و جاودانه گـشت            

 دفاع از مرزهاي كشور، در طول تـاريخ كهـن ايـران و در دوران معاصـر، در                   .)7: 1381
در شاهنامه، با به خطر افتادن مرزهاي       . راستاي پاسداشت اين سرزمين تدام داشته است      

  :دهد شود و به خواننده هشدار مي ايران، خاطر فردوسي آشفته مي
  رد؟ــار نبـ روزگدـروز شـو پيـچ        شنيدي كه دشمن به ايران چه كرد

  رويــز آبـريـر مـه بـن بارگـبري        ويـره آزرم دشمن مجـون خيـكن
  )989 و 988، 64: 1965، 3  ج،فردوسي(

در دورة معاصر نيز با به خطر افتادن مرزهاي ايران، رزمندگان شجاع در پاسداشـت               
دفـاع از   «ز،  و شاعران اشعار جنگ و پايداري ني ـ      . اند  شان كوشيده   سرزمين آبا و اجدادي   

مـستقيم  : انـد  را در شعر خود به دو صورت مـستقيم و غيرمـستقيم بازتـاب داده              » كشور
. برد ، ايران نام مي   »سرزمين من « ،»ميهن« ،»وطن« هايي چون  زماني است كه شاعر از واژه     
شـاعر بـه خطـر      » كجـايي  از«عنوان هويت مكاني     به» ايران«براي مثال در شعر زير واژة       

  :افتاده است
  تفنگ اي ياور ديرينة من

  كينة من رفيق و مونس بي
  تفنگ، اي بسته برپشتم شب و روز

  هاي تو، ستم سوز هلا اي شعله
  بيا تا در ره ايران بجنگيم

  )268: 1374مرداني، ( ...كه ما همزاد باروت و فشنگيم 
ماننـد شـعر زيـر از قيـصر امـين           . كند غيرمستقيم از ميهن ياد مي     طور گاهي شاعر به  

  :اعر معاصرش
  ها را بايد زمين گذاشت قلم ....

  ديگر سلاح سخن كارساز نيست
  بايد سلاح تيزتري برداشت

  بايد براي جنگ
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  از لوله تفنگ بخوانم
  )73: 1362پور،  امين(  ـبا واژه فشنگـ 

  اي ظفرمندان ظفرمندانه در سنگر به پيش
  آور به پيش اي سواران سحر، گردان نام

  ازان دليرجنگجويان دلاور پيشت
  آرشان فاتح اين خاك پهناور به پيش

  رويد با سلاح كاري الّله اكبر مي
  )44: 1370مرداني،( پيروان راستين فاتح خيبر به پيش

شود دو انگيـزة مهـم دفـاع از سـرزمين آبـا و       گونه كه در اين شعر مشاهده مي   همان
 در ايـن راسـتا از        دارد و   اجدادي، و اعتقاد مذهبي در تهييج بـه پيـروزي، بـر جـستگي             

  .الگو و اسوة دلاوري ياد شده استعنوان  به» آرش«شخصيت حماسي و اساطير ي ايران 
  
  عناصر اساطيري .6

ژرف ساخت شاهنامة فردوسي نيز اسـطوره       . اي، اسطوره است   حماسه ژرف ساخت هر  
به اذعان همة پژوهشگران، شـاهنامة فردوسـي تـاريخ اسـاطيري ايـران را بـازگو                 . است
شـكوه  «: توان گفت   كند، در واقع شاهنامه سند هويت ملّت ايران است، به جرأت مي            مي

هاي بسيار دور    و عظمت و اساطير ايران در آن جاودانه شده است، مردم ايران از گذشته             
اند  هاي خود، هميشه حماسه آفريده     از دورة باستان تاكنون، در دفاع از كشور، با دلاوري         

اي موجود در شاهنامه فردوسي كهن الگوهاي دفاع از          صر اسطوره و پهلوانان و ديگر عنا    
نبردهـاي مـذكور در شـعر شـاعران         . رونـد   سرزمين ايران در مواقع مقتضي به شمار مي       

كه اشعار حماسـي     با وجود اين  .  اين مدعا است   ويايگجنگ در دورة معاصر ايران گواه       
هاي شعر حماسـي از       ولي ويژگي  سرايي واحد تعلّق ندارد،    دورة معاصر ايران به حماسه    

هاي مذهبي، كه    و در كنار اسطوره   . ها، در آنها نمودي گسترده دارد      لحاظ كاربرد اسطوره  
اي برگرفتـه از دوران باسـتان      نمادها و الگوهاي مذهبي هستند؛ كاربرد مفـاهيم اسـطوره         

ري در  هاي شعر جنگ و پايدا     از ويژگي . ايران و شاهنامه داراي بسامد چشمگيري است      
گزيند و در اين     عواطف انساني برمي   دوره معاصر، شاعر زباني ديگر براي بيان مفاهيم و        

وقتي تخيل شاعر . دهد هاي كهن سرزمين خويش را دستماية خود قرار مي راستا اسطوره
هاي خيال در ناخودآگاه فردي و جمعـي خـويش، كـه             پردازد سوار بر بال    به جولان مي  

هـاي   آيـد و واژه     دور و نزديـك هـستند، بـه پـرواز درمـي            هـاي كهـن و     حاوي ميـراث  
شـاعر دوره   . گزينـد   هاي خـود برمـي     اي را به مقضاي شرايط، در راستاي هدف        شاعرانه
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هاي گذشته ايران كه نمايانگر هويت سـنتي وي هـستند و             جنگ تحميلي نيز از اسطوره    
شـكار دارنـد،    در ناخوآگاه جمعي او حضوري مبهم، و در شاهنامه فردوسي حضوري آ           

اي از   رو، پاره  از اين . كند هاي ويژة خود تصويرسازي مي     گيرد و با هنجارشكني     كمك مي 
گرايي در راسـتاي هويـت    عنوان باستان مفاهيم برگرفته از عناصر فرهنگ گذشتة ايران به  

هاي ادبـي بـا عنـوان نـوعي          دارد كه در بحث    شعر دوره جنگ و مقاومت نمود      مليّ، در 
  .شود از آن ياد مي) گرايي استانب(آركائيسم 

  شبي كه عذر گناه خود را   :سيمرغ و قاف
  به بال سيمرغ تو بندم

  ز قاف رحمت اميد رأفت
  )87: 1375حجتي، (  به خلق دنيا دگر نبندم

  سوزشان آتش طور موسي ...  :محراب زرتشت
  داغشان مهر محراب زرتشت

  )37: 1375پور،  امين(  كوله بر پشت و سجاده در پيش
  آن شب يلدا همه غم بود و آه...   :اهريمن

  ماه پنهان گشته در ابر سياه
  )121: 1376سجادي، (  ....اهرمن آسيمه سر در گير و دار

  خورشيد خم شد بر زمين افتاد ...  :اهورامزدا
  خاك از اهورايي ترين پر شد
  )126: 176زاده،  رسول(  از عطر خون تازه گرم گرم

   اي دريادلان، چابك سوارانخيزيد  :آتشكده و آتش
  رزم آوران، شيرافكنان، خنجرگذاران
  خيزيد و بر پشت تكاور زين گذاريد

  )128: 1376شاهرخي، (  در سينه سوز آذربرزين گذاريد
  حسن مذهبان صبور آمده  :خرابات

  مي زهر نوشان آن ميكده
  خراباتيان حسين آشنا

  )45: 1376بختياري، (  گرفته به كف رايت كربلا
   تاريك دنيا پر گرفتندةاز دخم    :خمهد

  )214: 1376فيروزي، (  راه ديار دوست از سر گرفتند
  پدر از راه رسيد    :نوروز

  آمد و شاد نشست
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  گفت با خنده ي شاد
  از دل خاك شكفت

  )40: 1371ابراهيمي، (   نوروزيةغنچ
  مادر .... در خانه   :هفت سين

  در عيد سبز فتح براي تو
  هفت سيني از

  )157: 1374آران، (  هاي قرآن گرفته است سوره
، در شعر انقـلاب اسـلامي، داراي فـضايي          »شعر جنگ و مقاومت   «گذشته از اين كه     

حماسي است، يادكرد از كهن الگوهاي پهلواني، كه در شاهنامه فردوسي نامهـايي آشـنا               
رمـردان  روند و شـاعران ايـن دوره، دلاو   هستند، ابزار زباني و تصوير سازي به شمار مي      

  :كنند، براي مثال جبهه هاي نبرد را در طول جنگ تحميلي به آنها تشبيه مي
  ، آري»رستمخاني« گويي كه رستم بود    :رستم

  )136: 1374نظري، ( يادش به خير، آن تقوا و ياري
گناه بودنـد و سـرزمين ايـران      در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، مردم ايران بي       :سياوش

د تجاوز قرار گرفته بـود، در نتيجـه مـردم ايـران جنگـي ناخواسـته را                  ناجوانمردانه مور 
گناه ريختـه شـد، از ايـن رو          خون شهيدان نيز هم چون خون سياوش بي       . متحمل شدند 

  :گناهي است، قابل توجه است بسامد ياد كرد از سياوش كه در شاهنامه نماد بي
  كاش بسوزم هزار سال در آتش

  باز گشايم پر خيال در آتش
  روي سياوش سپيد شد به دو عالم
  )87: 1376جوادي، ( تا كه سمندش فكند يال در آتش

  فصلي غريبانه ماندي آتش سرودي و خواندي    :يا
  )201: همانخليل عمراني، ( گاهي به رسم سياوش، گاهي به رسم ابوذر

  هاي خون و آتش يادش به خير آن سال    :يا
  )28: 1374تياري، علمداران، نادر بخ( آن روزهاي قيس و فرهاد و سياوش

  دگر ز همت فرهاد و كاوه قصه مخوان  :كاوه
  )132: 1375محمود شاهرخي، تيغ آفتاب، ( كه نقل مجلس آزادگان، ترانه ماست

  بافتند زلف دختركان نابالغ شعرتان را  :و يا
  كاوهو ما كاوه كاوه 

  در ملتقاي آتش و خون
  )230: 1376كافي، ( دختران شما را پاس داشتيم
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اي ماننـد ديـو، ضـحاك،        هـاي اسـطوره    گاه نيز شاعر، از ديگر مفـاهيم و شخـصيت         
  :كند فريدون و غيره استفاده مي

  هايت شد كهنه ديگر قصه         مـزرگ قصه گويـمادر ب
  ه داردـاك جبهـامروز خ        ي اوـاكـب م و بيـاز رست

  رايتـو بـان نـصد داست        از ديو و از ايران و توران
  )156: 1371 نصرتي،(

  از مار و ضحاك و فريدون
  از سحر و جادوي عجوزه

  مادر بزرگ مهربانم... 
  ها گفتي فراوان تو قصه

هــا،  گــر تجربــة غــم و انــدوه اســت، درمانــدگي او از خــشونت شــعر شــاعر، بيــان
شود، چون نمـي توانـد تنهـا بـه جنـگ بـا                هاي انسان ناشي مي     ها، و ناداني    حدناشناسي

در حقيقـت شـاعران     . سـازد   برد و اسطوره مـي      به تخيل خود پناه مي    دشمن بسنده كند،    
هاي كهـن     اسطوره. پردازان زمان خود نيز هستند      دوران جنگ تحميلي در ايران، اسطوره     

  :كند اي عاطفي جلوه مي نيز در شعر آنها دوباره زنده شده، با كسوتي نو و با صبغه
  ها را مادرت قاب و شمعدان

  درگذارد كنار تخت پ مي
  نشينم كنار حوض و دلم مي
  اي ديگر پرد روي شاخه مي

  خواند پدرت شاهنامه مي
  )36: 1376الوندي، ( ...حوض از هندوانه لبريز است

  
 رجزخواني .7

هـاي   ها، يكـي از ويژگـي      رجز خواني در ميدان جنگ و در رويارويي پهلوانان در جنگ          
 ـ      «بارز شعر حماسي است كه       ف از شـرافت، مردانگـي و       پهلوان در برابر دشـمن و حري
كنـد، شـايد بتـوان آن را نـوعي سـتيز             گويد و به آن فخر مي      شجاعت خويش سخن مي   

در همة نبردهاي پهلـواني شـاهنامه       ). 47 :1388براتي،  ( »رواني عليه حريف قلمداد كرد    
  :اي دارد رجزخواني نمود بسيار گسترده
  مـن منراـداري از ايـيكي نام        وران منمـكه خو كردة جنگ ت

  كه جز كام شيران نبودش كفن        نـبسي سر جدا كرده دارم زت
  )115 و 114، 4 ، ج216: 1965فردوسي، 
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شاعر شعر جنگ نيز براي ايجاد فضايي حماسي در شعر خود، از قول پهلـوان نبـرد                 
  :خواند جنگ تحميلي رجز مي

  ده داردـبستر از موج توفن        ل نهنگانـما نهنگنيم و خي
  ده داردـها زن بحر را موج        هنگان درياستاين سرود ن

  )195: 1369سبزواري، (
  اين گدا را جواب خواهم كرد        ر در زند به ديدارمـرگ اگـم

  )196 :1388براتي، (
  رود خون جاريست تا بستر فرياد من      راـد پايان مـدشمني هرگز نخواهد دي

  )1388:140براتي، (
  
  زبان اصيل فارسي .8

هاي معمول در يك كشور،      ها و لهجه    يگانگي سياسي، با وجود زبان     در جهت وحدت و   
. باشد عنوان زبان مليّ ضروري است، و پاسداشت آن برعهدة ملت مي       وجود يك زبان به   

كه دربردارندة فرهنگ نياكان ايـران زمـين اسـت، در طـول              شاهنامة فردوسي ضمن اين   
لف، وحدت و يگانگي ملت ايـران       هاي مخت  ها و لهجه   تاريخ اين سرزمين با وجود زبان     

هـاي   يكـي ديگـر از ويژگـي      . را فراهم آورده اسـت    » هويت مليّ «را رقم زده، موجبات     
هاي اصيل زبان فارسي اسـت، زيـرا در مـتن شـاهنامه بـه                حماسة مليّ ايران بسامد واژه    

نكتـه مهـم ايـن اسـت كـه همـين مـسأله نيـز             . خوريم  هاي غيرفارسي اندكي برمي    كلمه
در شعر جنگ نيز مانند شـاهنامه،       .  از عوامل وحدت و هويت مليّ به شمار آيد         تواند مي

در اين جا به يك     . طلبد  بسامد واژگان اصيل فارسي زياد است، كه جستار ديگري را مي          
كلمـة  . اسـت » بسيج«و آن واژة    . شود  مورد كه كاربرد آن، اهميت بسزايي دارد اشاره مي        

مان ما حاكي از رزم و ايثـارگري اسـت؛ در شـاهنامة     بسيج به معني تدارك است و در ز       
  :هاي جنگي به كار رفته است براي نمونه فردوسي نيز بيشتر در همين معني و در آمادگي

  ز مپيچـرگـو هـي تـوانـبه بد تا ت        چراغي است مر تيره شب را بسيج
  )81، 1 ، ح18: 1966فردوسي، (

  وان بسيجـن و رزم ديري كـدلي          وزان پس ورا گفت منديش هيچ
  )752 ،2، ج117: 1966فردوسي، (

  نه روز نبردست و گاه بسيج         وه پايه مجنبيد هيچـن كـازي
  )306، 134: 1966فردوسي، (

كــاربرد ايــن واژه در دورة جنــگ تحميلــي و گــزينش آن بــراي ايثــارگران واقعــي  
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 در شـاهنامه توسـط      طـور كـه كـاربرد آن       تواند تصادفي باشد، همان     هاي نبرد نمي   ميدان
اين واژه در اشعار جنگ و مقاومت بيشتر در معني . داناي طوسي انديشمندانه بوده است   

  :به كار رفته و از بسامد بالايي برخوردار است براي نمونه» بسيج«عنوان  رزمندگان خاص به
  مصطفي يك مرد است
  يك بسيجي، يك شير

  در دل او ايمان
  )44: 1371ي، اسماعيل( .....بر لب او تكبير

  تنهاترين سردار بود» باكري«
  ...قامت او قلّة ايثار بود

  ما همه در عشق مديون توايم
  )34: 1374محمدي، ( هاي دلخون توايم ما بسيجي

  
  هاي شعر دفاع مقدس با شاهنامة فردوسي دگرساني) ب

نامة هاي ميان شعرهاي دفاع مقدس در دورة معاصر ايران بـا شـاه             در اين مقاله همساني   
فردوسي، در حد توان يك مقاله، مورد بحث و بررسي قرار گرفت؛ ولـي بـا توجـه بـه                    

هايي ميـان شـاهنامه و    شرايط زمان و مكان، نكات بسيار ظريف ديگري مبتني بر تفاوت          
رو، در اين جـا      شعر دفاع مقدس وجود دارد كه جستار ديگر ي را در خور است از اين              

  :شود مورد اشاره مي تنها به دو
 گرايي شعر دفاع مقدس  عيني و واقع.1

اين است كه فردوسي بنا به » شعر دفاع مقدس«شاعران شايد تفاوت بنيادين فردوسي با 
شرايط سياسي و اجتماعي زمان خود، حوادث و رخدادهاي شعري خود را از منابع 

ربه را تج) طور فيزيكي و واقع به( مختلف گرفته و به نظم در آورده است و خود جنگ
 جنگ را، تجاوز به مرزهاي اين سرزمين را، به چشم ،نكرده است؛ اما شاعر دوره جنگ

 ،در شعر آنها» حماسه«رو  طور فيزيكي و عيني تجربه كرده است؛ از اين خود و گاه به
  .گرا است گرا است، در نتيجه شعر اين دوره نيز رئاليستي و واقع عيني و واقع

  موشك افتاد توي كوچة ما
  پريدم ز خواب خوش ناگاهمن 

  شيشه ها ريخت در ميان اتاق
  )26: 1371ابراهيمي، ( ....»يا الّله«: مادرم جيغ زد

شاعر دورة معاصر ما، ضمن توصيف نبردهاي جنگ تحميلي كه خود شاهد آن بوده              
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  :گويد ها شركت داشته است، خطاب به فردوسي مي و گاه نيز در جبهه
  اــذر ز راه وفــوس بگــوي تــس      اــبـاد صـــر بـــيـالا اي سبك س

  رازـــم حقيقت طـيـو اي حكــبگ      ازــس هـامـاد شهنـردوسي استـه فـب
  انــه اي داستـزون گفتـم فـ ز رست       انـاستـه از بــي قصـرودي بســس

  وانــر تـــآور و پ د و رزمــرمنـهن      وانــلـان پهـو اي جهـم بگـبه رست
  دــيـو سفــاه ديــرگـدي جگـدري      دــران اميــردان ايــه گـتو بودي ب

  درافكندي از زين به خاك اشكبوس       وسـدي از بانگ و آواي كـرسيــنت
  وش راـد گـر كنـاد آن كــريـكه ف       وش راـــدي زره پــديــو ليكن ن
  نـز از روي ميــرگـذر هـنكردي گ       نــر رخش بالاي زيــو بـنشستي ت

  نه تانك و نه موشك نه توپ و تفنگ       زار جنگــود ابــر بـاو نـگو را ـت
  ...ودــو بــاي تـا بر رخش جـ كج      ودــو بــاي تــيكي مين اگر پيش پ

  )57: 1376پارسا، (
رو  كنـد، از ايـن      تـر توصـيف مـي       شاعر اين دوره نبردهاي دوران معاصر را سهمناك       

هـاي    هـا را بيـشتر ازخـان        لاورمـردان جبهـه   هـاي د   ها و تنگناها و دشواري    »خان«تعداد  
  :سازد داند، شاعر با اين كار دست به هنجارشكني ميزند و خود اسطوره مي شاهنامه مي

  خدا يار مردان دردآشناست
  هايشان با نبرد آشناست كه جان

  گذشتند از هشت خان بلا
  )45: 1376بختياري، ( ها كربلا شد از خونشان دشت

  
  حماسه ـغزل .2
ترين عواطـف انـساني مجـال ظهـور يافـت، يـاد              هاي دفاع مقدس كه طي آن پاك       ل سا

هـايي در    هاي دوران باستان ايران را دوباره زنده كرد و انگيزة آفـرينش حماسـه              پهلواني
طـور معمـول در قالـب مثنـوي سـروده            ها در زبان فارسـي بـه       حماسه. شعر معاصر شد  

 ـايداري كـه تعدادشـان كـم نيـست    اند، ولي قالب برخي از اشعار جنگ و پ  شده  و بـه   
زيـرا عناصـر عـاطفي در    . اي پارادكسي در قالب غزل بوده، تغزلي و غنايي هـستند     گونه

در دورة معاصـر بيـشتر      » شـعر جنـگ   «رو،   شعر اين دوره بسيار چشمگير است؛ از ايـن        
گرايي بـا حماسـه، كـه بيـشتر داراي فـضاي        آميزش عاطفه . دارد تا رزمي  » لحن عاطفي «

عـاطفي پديـد آورده، در قالـب        ــ    يتحرك، تهييج و گاه خشونت است، فضايي حماس       
 ـغزل«شود كه با عنوان  خاصي بيان مي شـايد هـم بـه     .معـروف شـده اسـت   »  حماسه 
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» عـشق «انـد، زيـرا      اقتضاي حال، شاعران قالبي راستين براي شعر خـود انتخـاب كـرده            
» تخيـل «در واقـع  . تـوان بـست    ا نمي ويژه شاعر ر   راه تخيل انسان، به   . موضوع غزل است  

مركز انديشة شاعر دوره جنگ و مقاومت است كه با هويـت ملـي و مـذهبي او عجـين         
شـود و بـه       هاي گوناگون برانگيخته مـي      اي با انگيزه    تخيل شاعر در هر دوره    . شده است 

در اشعار جنگ، عواطف معنوي در ساية       «. زند  اقتضاي شرايط دست به تصويرسازي مي     
هاي نويني را  آميزد و اين آميختگي ظرفيت  با روح جاري و ساري حماسه در مي     انقلاب

  .)20 :1372باقري، (» آورد براي غزل به وجود مي
  دمـان ديـر و جـعشاّق گذشته از س        دمـان ديـانـر جـدر جبهه فروغ مه

  دمـان ديـزار راز پنهــرده هــپ بي       ة عشقـر حق در اين پهنـاز پرتو مه
  دمــراوان ديـان به كف فـدلدادة ج        پير و جوان به عشق ديدار حسيناز 
  دمـان ديـانـال روي جـمشتاق وص        ارف راــطلب ع ادتـعشاّق شه ...

  )208: 1369لاهوتي، (
، شـهادت، داراي فـضايي      )ع(اين غزل به دليل كاربرد واژگاني مانند جبهـه، حـسين          

هاي نو به غـزل وارة       و از ميان غزل   . ز است هاي حافظ ني    حماسي است ولي يادآور غزل    
كه از جمله شاعراني اسـت كـه در ابتـدا بـه غـزل بـا مـضامين                 » نصراالله مرداني «زير از   

اي و حماسـي را بـا كلمـات غنـايي درآميخـت،              حماسي روي آورد و تصاوير اسـطوره      
  :توان اشاره كرد مي

  آيد از ديار بهاران سپاه گل مي
  نسيمدرياب اي منيژه جادوگر 

  بر سر نهاده دختر صحرا كلاه گل
  با سحر عشق بيژن شبنم زچاه گل
  با جنبش دلاور جنگل، چريك باد

   ميخك شكفته استةيك كهكشان ستار
  در خون كشيد به بيشه شب پادشاه گل

  )96: 1370مرداني،(   در آسمان سبز به اطراف ماه گل
اي در جامـة       اسـطوره  شـود تـصاوير حماسـي و        گونه كه در اين غزل ديده مي        همان

 رو گاهي تصويرهاي شعري، عناصر      اند، از اين    عناصر به وام گرفته شده از طبيعت بيان شده        
در شعر مذكور شاعر به نـوعي دسـت بـه هنجارشـكني زده              . موجود در طبيعت هستند   

است و اين هنجارشكني نه تنها از اهميت شعر نكاسته، بلكه بر غناي شـعر نيـز افـزوده          
  ).طلبد جستار ديگري را مي گنجد و و بيان در شعرجنگ در اين مختصر نميزبان (است
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  نتيجه
اگرچـه اشـعار جنـگ در دورة معاصـر ايـران، بـه              «: عنوان نتيجة اين گفتار بايد گفت      به

دي                صورت حماسه  اي مدون به يك شاعر خاصي تعلّق ندارند و شاعران متعدد و متعهـ
هـاي شـعر       نيز نيستند، ولي داراي بسياري از ويژگي       اند و در قالب مثنوي      آنها را سروده  

ت ملـّي، نبـرد بـراي پاسداشـت سـرزمين                 حماسي مانند حفظ يكپارچگي كـشور، هويـ
و مفـاهيم  . آينـد  باشند، و حماسه به شـمار مـي   خويش، دلاوري، ايثار و شهادت، نيز مي   

اي  وجـود پـاره   كهن الگويي شاهنامة فردوسي بازتابي گسترده در اشعار جنگ دارد و با             
ها ميان اشعار حماسي جنگ و شاهنامه، ناخودآگاه جمعـي شـاعر از اسـاطير                جداگانگي

بنـابراين اشـعار حماسـي      . شاهنامه فردوسي تأثير پذيرفته و آنها را در شعر آورده است          
دوره جنگ تحميلي معاصر ايران، داري مفاهيمي چـون وطـن دوسـتي، دفـاع از مـيهن                  

دوره در راستاي دفاع از هويـت ملـي و ايرانـي، و پايـداري در                هستند، كه شاعران اين     
. انـد   مقابل ظلم بيدادگران متجاوز در دورة جنگ تحميلي، اين اشعار حماسي را سـروده             

دسـتماية شـاعران در     . روساخت بيشتر آنها غنايي ولي ژرف ساخت آنها حماسي است         
اورهاي مـذهبي مـردم ايـران،    ها و الگوهاي پهلواني و قهرماني موجود در ب   كنار اسطوره 

كهن الگوهاي پهلواني و عناصر فرهنگ باستان ايران را نيز دربردارد؛ كـه شـاعران ايـن                 
دوره، با الهام از شاهنامة فردوسي، آنها را در اشعار دورة جنگ تحميلي در دوره معاصر                

. اهميـت اسـت   بسامد اين بازبردها در اشعار ياد شده و غيره، حائز           . اند  برده ايران به كار  
هـا را     در واقع شاعران در اين اشعار، براي هميشه موجبات جاودانگي دلاورمردان جبهه           

  .اند در ياد و خاطر ايران و جهان فراهم آورده
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    ها يادداشت
: ك.ر( اسـت »  مطالعات مليهفصلنام«را دربردارد چند شماره از » هويت«هاي   بحثة يكي از منابعي كه مجموع   .1

  .)1382، 2؛ و سال چهارم، شماره 1383، سال 2ال پنجم، شمارهپورسعيد، س
  . مورد نظر استشناسي كارل گوستاو يونگ در روان» ناخودآگاه جمعي« اصطلاح .2
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